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درخواست قادر ميزباني بهترين دوچرخه سوار ايران از مسوولان

از دوچرخه سواري خجالت نكشيد 
هر سال تا حرف از آلوده 
بودن هوا و داشتن آسمان آبي 
و پاك مي شود، خيلي ها ياد 
دوچرخه و دوچرخه سواري 
مدعي   و  مي دهند  شعار  بعضي ها  مي افتند؛ 
پاركينگ ها  در  را  ماشين ها  بايد  مي شوند 
كرد،  تردد  شهر  در  دوچرخه  با  و  گذاشت 
بدون اينكه خودشان اعتقادي به اين كار داشته 
باشند، خيلي كم  هستند كساني كه براي مقابله 
با آلودگي هوا از دوچرخه  استفاده مي كنند 
اما كمتر از آنها، كساني هستند كه حرفه اي 
دوچرخه سوار مي شوند. كمتر كسي است كه 
در ايران اسم قهرمانان دوچرخه سواري را بداند، 
فيلمي از مسابقات آنها ديده باشد يا اينكه از 
نزديك در پيست ها يا جاده ها رقابت شان را 
تماشا كند. شايد دور بودن مردم از دوچرخه 
و دنياي قهرماني اين رشته است كه آنها را هم 
از اين وسيله دور كرده. در هياهوي خيابان ها 
كه پر است از ماشين و موتور، جايي براي 

دوچرخه تعريف نشده. 

دوچرخه سوار  حرفه ای ترین  میزبانی  قادر 
رکابزنی  دنیای  از  تازگی  به  که  است  ایرانی 
جزء  او  سال.   ۲۷ از  بعد  کرده؛  خداحافظی 
افكار  در  که  است  دوچرخه سواراني  معدود 
عمومي شناخته شده، آن هم به خاطر فعالیت ها 
و موفقیت ها که داشته؛ قادر در این ۲۷ سال هر 
روز ۵ ساعت تمرین داشته و جمع این تمرینات 
شده، ۴۰ بار دور زمین گشتن. تجربه دو المپیك را 
دارد؛ بازي هاي ۲۰۰8 پكن و ۲۰16 ریودوژانیرو، 
قهرماني بازي هاي آسیایي 1998 بانكوك و ... 

گفت وگو با قادر میزباني را از هواي پاك شروع 
کردیم و رابطه اش با دوچرخه و دوچرخه سواري. 
او که استفاده از دوچرخه  را در پاکي هوا بي تاثیر 
نمي داند، در مقایسه این اتفاق در ایران و کشورهاي 
دیگر مي گوید: »در کشورهای پیشرفته یا اروپایی، 
شهری  حمل ونقل  وسایل  از  یكی  دوچرخه 
ایران  در  آن  از  استفاده  اما  می شود  محسوب 
صفر است. تعداد کمی از افراد از دوچرخه به 
عنوان وسیله حمل ونقل استفاده می کنند. مردم 
ژاپن، چین یا اروپایی ها معمولا برای سفرهای 
درون شهری از دوچرخه استفاده می کنند، این کار 
هم به کاهش هزینه خانواده ها کمك می کند و 
هم از نظر زمان به نفع مردم است و کساني که با 
دوچرخه رفت و آمد مي کنند روزانه 6-۵ کیلومتر 
از نظر زماني صرفه جویي  مي کنند. مسلم است 
با این کار به سلامت افراد هم کمك مي شود. 
در ایران کسي از دوچرخه استفاده نمي کند، فقط 
بعضي مسوولان مثل شهرداران این کار را نمادین 

انجام مي دهند. 
البته میزبانی همین حرکت هاي نمادین را هم 
کمك  به فرهنگ سازي مي داند: »به همین شعار 
سه شنبه های پاك و  بدون خودرو بیشتر اهمیت 
بدهند.«  شاید اگر در این روز مسوولان بیشتري 
با دوچرخه به محل کارشان بروند، بیشتر دیده 
شوند و به نمایش دادن متهم نشوند اما این کافي 
نیست. قادر معتقد است که قبل از هر چیزي باید 
زیرساخت هاي خیابان ها براي دوچرخه سواري 
آماده و کنار آن فرهنگ سازي شود: »قدم اول برای 
کمك به داشتن هوای پاك، ایجاد مسیرهایی در 
شهرها برای تردد آسان دوچرخه سواران است. 
هرچند در خیابان های شلوغ و پرترافیك شهرهای 
بزرگی مثل تهران و تبریز خیلی سخت است و شاید 
هم نشدنی اما بهترین راهكار همكاری دسته جمعی 
ارگان ها و سازمان ها برای فرهنگ سازی استفاده 
از دوچرخه به جای ماشین است، به شرطی که 
برای بقیه ایجاد مزاحمت نكند و راه را نبندد. 
البته باید فرهنگ سازی را از مدارس شروع کنیم. 
در واقع دوچرخه را باید به متن زندگی مردم 
بیاوریم و آنها بدانند دوچرخه سواری ۳۰ دقیقه 
در روز هم هوای پاك را دارد و هم سلامت. از 
طرفی با تامین سلامت هزینه های پزشكی شان هم 

کم می شود.«

مسوولان از دوچرخه سواری خجالت می كشند
باید  مي شود  گفته  همیشه  کاري  انجام  براي 
فرهنگ سازي انجام شود اما این فرهنگ  چطور 
باید ایجاد شود؟ میزباني چند پیشنهاد براي این 
ایستگاه های  باید  شهري  »مسوولان  دارد:  کار 
دوچرخه سواری در مسافت های کوتاه بگذارند. 
با این کار مي توانند نظر مردم را به دوچرخه و 
دوچرخه سواري جلب کنند. البته تنها مسوولان 
نیستند که باید کمك کنند، براي ایجاد این فرهنگ 
رسانه ها و رادیو و تلویزیون هم باید کمك کنند، 
آنها نقش اساسي دارند. از طرفی بیشتر مسوولان 
ما از دوچرخه سواری خجالت می کشند و آن را 
کاري بي کلاس می دانند. چرا جا افتاده کسی که 
دوچرخه سوار مي شود از طبقه محروم است که 
توانایی خرید ماشین و موتور ندارد؟ باید این 
ذهنیت را بین مردم از بین ببریم تا به استفاده از 
دوچرخه تشویق شوند. حتی به دوچرخه سواران 
امتیاز بدهند، نه اینكه نگاه بد به آنها شود.اگر این 
موارد باشد کم کم بقیه موارد هم حل می شود.«

روشنفكري  عین  را  دوچرخه سواري  میزباني 
مي داند: »اگر کسی که دوچرخه سوار می شود، 
ماشین  فرمان  پشت  که  زماني  مثل  را  قوانین 
مي نشنید، رعایت کند و مزاحمتی برای ماشین ها 
در خیابان نداشته باشد، بقیه هم علاقه بیشتري به 
دوچرخه سواران پیدا مي کنند. بیشتر کساني که 
ماشین سوار مي شوند، هوای دوچرخه سواران 
را دارد. در کل باید بگویم دوچرخه از زندگی 
مردم طرد شده است. باید به یاد مردم بیاوریم که 

دوچرخه سواری عین روشنفكری است.«
 

برای کارهای روزمره 
دوچرخه سوار می شوم

رکابزن حرفه ای تبریزي با اینكه دنیای قهرمانی 
را کنار گذاشته، از دوچرخه اش دل نمی کند: »من 

همیشه برای کارهایم در شهر با دوچرخه تردد 
می کنم؛ هم برای فرار از ترافیك و هم اینكه خیلی 
سریع تر به جایي که مي خواهم، برسم. البته جایی 
که قرار باشد با خانواده بروم و استفاده از دوچرخه 

ممكن نباشد، با ماشین می روم.«
دارد،  مزایا  که  همان قدر  دوچرخه سواري 
که  معضلاتي  از  یكي  دارد.  هم  دردسرهایي 
نداشتن  هستند،  روبرو  آن  با  دوچرخه سواران 
پارکینگ است. با اینكه میزباني از ورزشكاران 
بنام تبریز بوده، او هم براي پارك دوچرخه اش 
مشكل دارد: »معمولا اداره ها و ارگان ها به ارباب 
رجوع هایی که دوچرخه دارند اجازه نمی دهند 
از پارکینگشان استفاده کنند.حتی در تبریز که 
مرا می شناسند اگر اداره ای بروم نگهبانی اجازه 
نمی دهد و می گوید دوچرخه ات را در خیابان 
پارك کن. چه ایرادی دارد که ارباب رجوع ها از 
پارکینگ ادارات استفاده کنند؟ مگر دوچرخه ها 

چقدر جا می گیرند؟«

قهرمانی شیرین است
به  را  قهرماني  ورزش  که  کساني  براي  شاید 
خاطر هیجانش دوست دارند و انتخاب اولشان 
فوتبال است، یا حتي براي کساني که اهمیت 
زیادي به مدال مي دهند، قهرماني در رشته اي مثل 
دوچرخه سواري جذابیت چنداني نداشته باشد. به 
هر حال دوچرخه سواري ایران توانایي حضور روي 
سكوهاي المپیك را ندارد، پا زدن در تورهاي بزرگ 
جهان مثل توردوفرانس برایش آرزو است و حتي 
در آسیا هم خیلي موفق نبوده. با این حال میزباني 
حرفه اي شدن در دوچرخه سواري و قهرمان شدن 
در این رشته را دلچسب می داند: »قهرمانی در 
دوچرخه سواری خیلی شیرین است، درست مثل 
همه رشته ها. قهرمانی برای همه ورزشكاران خیلی 
خوشایند است و حس خوبی به فرد می دهد اما 

قهرماني در دوچرخه سواری به خاطر تجهیزات و 
امكانات خاصي که مي خواهد، شرایط مالی، صرف 
هزینه و انرژی بالا سخت تر به دست مي آید. اگر 
بگوییم خیلی سخت، اغراق می شود چون با بقیه 
رشته ها آشنایی دارم و قهرمان شدن در همه رشته ها 
سختي هاي خودش را دارد اما به طور حتم یكی 
از سخت ترین ورزش ها دوچرخه سواري است.«
قادر دوچرخه سواري در ایران را ورزش غریبي 
مي داند؛ از این نظر که کمتر در رسانه ها به آن 
اهمیتي داده مي شود. اگر هم ورزشي در تلویزیون 
یا دیگر رسانه ها کمتر دیده شود، کمتر هوادار پیدا 
مي کند، هوادار هم که نداشته باشي، سرمایه گذارها 
طرفت نمي آیند: »این رشته به خاطر اینكه کمتر 
در رسانه ها حضور دارد، مردم هم کمتر با آن آشنا 
هستند. به همین علت کمتر روي آن سرمایه گذاري 
مي شود. وقتي هم در رشته اي سرمایه گذاري نشود، 
سختي هایش براي ورزشكاران چند برابر مي شود. 
این سختي ها دلیل مي شود که استعدادها کمتر دیده 
شوند،  استعدادي هم که کشف نشود، نمي شود 

قهرمان شد.«

اروپایی ها استعدادها را سیستماتیک 
شناسایی می کنند

براي قهرمان شدن اول باید استعدادها کشف 
شوند، اتفاقي که کمتر در ایران مي افتد و دلیل آن 
از نظر میزباني آماده نبودن بسترهاست و همین 
دلیلی شده که فاصله بین دوچرخه سواري ایران و 
جهان زیاد باشد: »ما زیرساخت هایي را که بتوانیم 
یك استعداد 1۵ ساله را شناسایي و جذب کنیم،  
نداریم. همین دلیلي مي شود تا بگویم استعدادي 
در این رشته ندارم. رشد قهرمان دوچرخه سواری 
در ایران اتفاقی است. شاید ۲۰-1۰ سالی بگذرد 
تا یك رکابزن بیاید و رشد کند. در واقع  کارهای 
پایه ای انجام نمی شود و دوچرخه سواری ایران 

دلخوش به جرقه است. رکابزن هایي هم که الان 
هستند با حمایت خانواده شان توانسته اند مسیر 
قهرماني را طي کنند و به قهرمانی برسند. در 
واقع در کشور ما از ساختارهاي آکادمیكي که 
در کشورهای اروپایی یا کشورهاي پیشرفته 
پیشرفت  و  استعدادها  شناسایی  برای  دیگر 
آنها هست، خبری نیست. ما شرایطي نداریم 
جلو  ذهنی  لحاظ  از  را  دوچرخه سواران  که 
ببریم و دوچرخه سواري را از وابسته بودن به 
چند تك ستاره بیرون بیاوریم. بهتر است بگویم 
دوچرخه سواری ما حال و روز خوبی ندارد.«
به گفته میزباني، تفاوت کار شناسایی استعدادها 
در اروپا با ایران از زمین تا آسمان است: »در اروپا 
مستعدان را از همایش های تفریحی گروه های 
سنی زیر 1۴ سال شناسایی می کنند. ورزش 
در اروپا سیستماتیك است و شاید قدم اول 
را خانواده ها برمي دارند اما در مرحله بعدي 
این استعدادها به باشگاه ها سپرده مي شوند و 
آزمایش های فیزیولوژی، عضله سازی، تنفس 
و خونرسانی مرحله به مرحله از آنها گرفته 
می شود تا مستعدان با بدن های مناسب رکابزنی 
مشخص شوند، در حالی که دوچرخه سواران 
هیچ  می  شوند.  رکاب  به  پا  اتفاقی  ایرانی 
شناسایی ای بر پایه علمی وجود ندارد. یكی 
دوست دارد در مسابقه شرکت می کند و احتمالا 
با تشویق ها کم کم به کارش ادامه می دهد، مثل 
من که دوره دبیرستان مسابقه دادم و وقتی اول 
شدم معلم ورزش مان با من صحبت کرد. او 
مشوقم بود تا به کارم ادامه بدهم. من خیلي 
اتفاقي جذب دوچرخه سواري شدم، در حالی 
که اگر کار سیسماتیك بود و حرفه ای، شاید 
حالا من روی سكوهای جهانی بودم و حتی به 
آرزویم- حضور در تورد وفرانس- می رسیدم. 
من 1۷-16 ساله بودم که شروع کردم، در حالی 

که اگر کسی زودتر به من می گفت چطور کار 
کنم، شرایط فرق می کرد.«

 استعداد باشد، دوپینگ هم از بین 
مي رود

در  که  است  مسائلي  از  یكي  دوپینگ 
دوچرخه سواري نگران کننده است. با اینكه این 
اتفاق در همه ورزش ها مي افتد، دوچرخه سواري 
بیش از همه از این موضوع آسیب دیده. میزباني 
مي گوید: »دوپینگ تنها مختص دوچرخه سواری 
نیست و همه ورزشكاران به آن مبتلا هستند. با 
اینكه هیچ وقت تایید نمی شود، همیشه در کمین 
ورزش است. بنابراین درست نیست بگوییم فقط 
در دوچرخه سواری ایران وجود دارد، دوپینگ 
همیشه با همه ورزش های دنیا آمیخته است 
اما یكی از دلایل فاصله دوچرخه سواری ما با 
دنیا دوپینگ است که ضربه زیادی هم به آن 
نبود  آن  به  آلودگی  دلیل اصلی  زده و شاید 
استعدادهای کافی باشد. اگر دوچرخه سواران 
مستعد زیاد باشند و البته زیرساخت های مناسب 
برای رشد و پرورش آنها، رکابزنان بدون دوپینگ 
هم قهرمان می شوند. من خودم ثابت کرده ام 
در ۴۲ سالگی هم توان مقابله با دوپینگی ها 
را دارم.« رکابزن تبریزی معتقد است تنها با 
زیرساخت ها می توان با دوپینگ مقابله کرد: 
»وقتی زیرساخت ها و بستر مناسبی برای تربیت 
دوچرخه سواران نداریم، دوپینگ شایع می شود، 
در حالی که اگر همه شرایط سیستماتیك مهیا 
باشد از کشف استعداد تا قهرمانی،  خودبه خود 
دوپینگی ها کنار می روند اما استعدادهای خوبی 
نداریم. از طرفی نبود زیرساخت ها راه را برای 
بازمی کند چرا که دوچرخه سوار  دوپینگی ها 
نگه  را هم در همان حد  رقبایش  دوپینگی، 

می دارد و صاحب قهرمانی می شود.« 

 مهري رنجبر

یكي از سوالات این است چرا خانواده ها دوچرخه سواري را به عنوان ورزش اول فرزندانشان 
دارد؛  وجود  نشدن  انتخاب  این  براي  مختلفي  دلایل  مي آید  نظر  به  نمي کنند؟  انتخاب 
تصادفات متعدد در دوچرخه سواري، قیمت بالای دوچرخه و حتي اخباري که از دوپینگ 
در این رشته شنیده مي شود، خانواده ها را مجبور مي کند تصمیم دیگري براي آینده ورزشي 

کودکانشان بگیرند. 
میزباني قبول دارد دوچرخه سواری در فهرست ورزش های گرانقیمت است: »دوچرخه سواری 
ورزش گرانقیمتی است چرا که براي خرید دوچرخه مسابقه ای که ۵۰ هزار دلار است، 
باید ۵۰ میلیون تومان پول بدهي. فقط خود دوچرخه نیست، لوازم جانبی اش هم حداقل 
1۵-1۰ میلیون می شود. شروع از ب بسم ا... خیلی سخت است. وقتی مدام از دوچرخه 
استفاده کنی، مستهلك می شود و پای لوازم یدکی هم وسط می آید. به جز هزینه ها، سلامت 

برای خانواده ها مهم تر است، در حالی که ترافیك در خیابان ها و جاده ها، تهدید جدی 
رکابزنان محسوب می شود. اگر قرار باشد خانواده از نظر مالی فرزندش را حمایت کند، 
فدراسیون و وزارت ورزش باید بستر را آماده کنند تا با رفع موانع و دغدغه ها، راه را برای 
کار دوچرخه سواران فراهم کنند تا آنها با خیال راحت ورزش کنند.«تصادف هم یكي از 
مهم ترین چالش دوچرخه سواران است. شاید مهم ترین تهدید سلامت براي رکابزنان همین 
تصادفات رانندگی باشد. میزبانی هم با تایید این مساله می گوید: »تصادف رانندگی مهم ترین 
خطر برای سلامت رکابزنان است. البته معمولا رکابزنان در جاده های فرعی تمرین می کنند 
اما حداقل باید ۴۰-۳۰ کیلومتر در جاده اصلی پا بزنند تا به جاده فرعی برسند. هرچند در 
اروپا جاده های فرعی کمتر است اما در کشور ما بیشتر. با این شرایط ۵۰ درصد تصادفات 
به دلیل رعایت نكردن قوانین راهنمایی و رانندگی اتفاق مي افتد. رانندگان در ایران وقتی 
پشت فرمان می نشینند، خودشان را می بینند و فكر می کنند فقط آنها هستند و بقیه باید 
کنار بروند. از طرفی خستگی راننده ها و شلوغی جاده هم این مشكلات را تشدید مي کند.«

مصدومیت در رکابزنی صفر درصد است

بعضی ها معتقدند استفاده مداوم از دوچرخه برای بدن مفید نیست اما دوچرخه سوار با سابقه 
۲۷ ساله آن را رد می کند: »دوچرخه سواری اصلا به هیچ عضو بدن آسیب نمی رساند. شاید 
بعضی ها معتقدند به کمر صدمه می زند اما این حرف اصلا درست نیست. من در ۲۷ سالی 
که روزی ۵ ساعت رکاب می زدم، هیچ مصدومیتی نداشتم.۲۷ سالی که ۵ ساعت رکاب 
زدن می شود ۴۰ بار گشتن، دور زمین اما بعداز آن نه کمرم مصدوم شده، نه ستون فقراتم، 

نه زانو، فقط نوع دوچرخه و تنظیمش مهم است که اذیت نشوی.«

دوچرخه سواری در کوهستان خطرناک است
میزبانی تخصص ویژه اي در دوچرخه سواری کوهستان دارد، کاري که خطرات خودش را 
دارد: »من مسابقات کوهستان را تجربه نكرده ام اما برای تنوع تمرینی زمستان در کوهستان 
رکاب زده ام. برخلاف دوچرخه سواری در شهر که هیچ خطر و آسیبي ندارد، دوچرخه سواری 
کوهستان خطرناك است. آن هم به شرایط خاص کوهستان ربط پیدا می کند که مسطح 
نیست، سنگلاخ است، کوه و سراشیبی هایش و... که با بی تجربگی رکابزن و ناتوانی اش 

برای کنترل دوچرخه، خطرناك می شود.«

خانواده ها نترسند
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